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در این پیام، شهید تنها فردی نیست که جان خود را در راه خدا تقدیم کرده 
باشد بلکه نماد انسانی است که اندیشه، سبک زندگی، مجاهدت و شهادتش 
همگی رنگ حسینی دارد. این تعبیر، نشان می دهد که حسینی بودن، یک 
احساس مقطعی یا شعاری نیست، بلکه شیوه ای از زیستن است، زیستنی که 

با ایمان، مسئولیت پذیری، ایثار و ایستادگی در برابر ظلم، معنا پیدا می کند.
پیام رهبر معظم انقلاب  هم چنین بر حقیقتی تأکید می کند که تاریخ بارها 
آن را به اثبات رسانده است، خون شهید، هرگز خاموش نمی شود. همان گونه 
که شهادت امام حسین وجدان امُت اسلامی را بیدار کرد، خون شهیدان، 
امروز نیز ملت ها را به حرکت وامی دارد و جبهه حق را استوارتر می سازد. حضور 
باشکوه مردم در آیین تشییع شهید، جلوه ای از همین پیوند عمیق میان فرهنگ 

عاشورا و حیات اجتماعی ملت ایران است.
افُق نهایی این پیام نیز امُیدبخش و آینده ساز است. راه شهید، بن بست ندارد، 
الهی و زمینه سازی برای حکومت عدل جهانی  مقصد آن، تحقق وعده های 
حضرت ولی عصر است. از این منظر، شهادت پایان یک زندگی نیست، بلکه 

آغازِ حضوری ماندگار در مسیر تحقق آرمان های الهی است.
امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه ما به بازخوانی فرهنگ عاشورا نیازمند 
است، فرهنگی که انسان را از تماشاگر بودن به مسئول بودن، از ترس به 
شجاعت و از منفعت طلبی به ایثار دعوت می کند. تا زمانی که این فرهنگ در 
میان ملت ما زنده باشد، نه تهدیدها می توانند اراده مردم را درهم بشکند و نه 

شهادت، چراغ راه مقاومت را خاموش خواهد کرد.
سعید امامی
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اللهم احفظ قائدنا الخامنه ای
امیر سرتیپ غلامحسین دربندی، دوست شهید صیاد شیرازی می گفت: ما 
در قنوت نماز از خدا می خواهیم که خیر دنیا و آخرت را به ما عطا کند و یا هر 
حاجت دیگری که برای خودمان باشد اما صیاد در قنوتِ نمازش هیچ چیزی 
قائدنا  احفظ  اللهم  که می گفت:  بارها شنیدم  نمی خواست.  برای خودش 

الخامنه ای، بلند هم می گفت و از ته دل ....١
نعمت تدریجی

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی فرمودند: امام خمینی مظهر مهابت بود و 
رهبری مظهر محبت. خداوند متعال به امام، نعمت ها را یك جا داد و امام هم 

این نعمت ها را برای استقرار نظام جمهوری اسلامی، مصرف كردند.
اما خداوند نعمت ها را به حضرت آقا(آیت الله خامنه ای)، تدریجی می دهند 
و در هر زمان، متناسب با شرایط، خداوند نعمت هایی را به ایشان می دهد. 

یعنی شرایط آن نعمت را خود آقا فراهم می كند.٢
ألَعْلِمُْ نوُرٌ یقذْفِهُُ الله  فیِ قلَبِْ مَنْ یشآءُ   

حضرت آقا چهارشنبه شب ها، جلسه ای داشتند كه ده تن از علما در آن حضور 
می یافتند: آقایان محمدی گیلانی، خزعلی، بهجتی، امامی كاشانی، مؤمن، 

شیخ محمد  یزدی، سید جعفر كریمی، آقای شاهرودی و آملی لاریجانی.
گاهی هم ما به آن جا می رفتیم. یك بار خیلی غوغا و سر و صدا شد. بحث 
پیرامون یك مسئله فقهی پیچیده بود. بعد از اتمام جلسه، آقای شاهرودی به 
من گفتند: امشب من «ألَعْلِمُْ نوُرٌ یقذْفِهُُ الله فیِ قلَبِْ مَنْ یشآء؛٣ُ علم، نوری 
است که خداوند به قلب هرکس که بخواهد می افکند» را درك كردم. یعنی 
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آقا، مچ  همه را پیچانده بود.٤
بی رغبت به مال و مقام دنیا 

مرحوم بهلول می گوید: من در طول مدت عمرم، امُرا و صاحب منصبان زیادى 
را دیده ام اما كسى را به لحاظ بى رغبتى به مقام و منصب دنیا، همپاى آقا(آیت 
الله خامنه ای) ندیده ام. انسان وقتى زندگى روزمره ایشان را از نزدیك مى بیند، 

حس مى كند كه ذره اى میل به دنیا، در او وجود ندارد.
واقعاً در این مقطع، من هیچ كس را در تقوا و اعراض از مال و مقام دنیا، مثل 
ایشان نمى شناسم. آخرین بارى كه در خدمت ایشان بودم، به من گفتند: 
آقاى بهلول! خاطرتان هست كه قبل از انقلاب، یك شب در مسجد طرُقبه، 
منبر بودید، پس از اتمام مجلس، وقتى خواستید از مسجد بیرون بیایید، چون 
تاریك بود، من آمدم دستتان را بگیرم و كمكتان كنم اما دستتان را كشیدید 
و گفتید: من چشمانم، خوب مى بیند تا جایى كه هنوز زیر نور ماه، خاطره 
مى نویسم،حالا چطور؟ حالا هم بینایى تان در همان حدّ هست؟ من گفتم: 
آقا! حالا زیر نور خورشید هم، دیگر نمى توانم بنویسم. بعد آقا گفتند: اخیراً 
كمتر به ما سر مى زنید. گفتم: آقا! شما متعلق به همه مردم ایران هستید، 
من اگر وقت شما را بگیرم، مثل این است كه وقت همه ایرانى ها را گرفته ام.٥

پیشگویی 
قبل از انقلاب، وقتی حضرت آقا جوان بودند، همراه شهید هاشمی نژاد سفری 
به رشت داشتند، در زمان حضورشان در رشت، درباره این كه آیا شخص 
عالم و عارفی هست كه برای كسب فیض به دیدار ایشان بروند، از مردم 
می پرسند. نشانی شخصی به نام آقا سیدصفی را به آقا می دهند كه گویا 
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دارای كراماتی بودند. حضرت آقا به همراه شهید هاشمی نژاد، قصد دیدار 
آقا سیدصفی را می كنند و به منزل ایشان می روند. آقا سیدصفی در حالی 
كه عده ای شیخ و مرُید دور ایشان حلقه زده بودند، هنگامی كه چشمشان 
به حضرت آقا می افتد، بلند  شده و با حالت استقبال به طرف آقا می آیند 
حالی  در  این  به سیدحسنی،  مرحبا  كه:  می كنند  این گونه خطاب  را  آقا  و 
بوده كه طرفین همدیگر را نمی شناخته و ندیده بودند. آقا می فرمایند: من 
سید حسینی هستم نه حسنی، آقا سیدصفی اشاره می كنند كه مادر شما 
سیدحسنی هستند و شما از طرف مادر، حسنی هستید. سپس با حضرت آقا 
مشغول صحبت شده و اشاره می كنند كه شما در آینده مقامی پیدا می كنید 

كه امور این مملكت، تحت امر شما قرار می گیرد.
را هم  آینده خودتان  گفتید،  آینده من  از  آقا هم می پرسند: شما  حضرت 
دیده اید؟ آقا سیدصفی با تأمل و درنگ می گوید: من و همسرم یك سال 

بیشتر زنده نیستیم...
یك  سال دیگر كه حضرت آقا در طرُقبه مشهد بودند، ماجرای تصادف خونینی 

را در روزنامه می خوانند كه نام آقاسیدصفی نیز در بین كشته  شدگان بود.٦

١- به نقل از امیر سرتیپ غلامحسین دربندی
٢- به نقل از استاد پرورش

٣-  بحارالانوار، ج ١، ص ٢٢٤
٤- به نقل از حجت الاسلام راشد یزدی

٥- به نقل از حجت الاسلام شیخ محمدتقی بهلول گنابادی
٦- به نقل از حجت  الاسلام و المسلمین كاظم صدیقی
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تبیین  در  و  قبل  شماره  در 
محورهای جامعه سازی شیعی و ایمانی  

و  عاشورا  اجتماعی  بالای  و  عظیم  ظرفیت  به 
قیام سیدالشهداء در سرعت بخشیدن به جامعه 
شناسی شیعی و ایمانی اشاره کرده و به تبیین مراحل 
و عناصر تشکیل دهنده یک جامعه شیعی در نگاه 
ائمه  پرداختیم و روایاتی از ائمه در باره ضرورت 
و  ورزی  عنصرعشق  و  دینی  محبت  روح  حاکمیت 
محبتِ آحاد یک جامعه نسبت به یکدیگر، در ایجاد 
آن اجتماع و پیشبرد آن با اهتمام تک تک اعضای آن 
اشاره کردیم. در این شماره به راه های کسب محبت 

دینی از نگاه ائمه خواهیم پرداخت.
  راه های کسب محبت دینی

ائمه با هدف توسعه و تعمیق محبت دینی بین 
شیعیان، روایاتی را مطرح فرموده اند که در این جا به 

مواردی از آن ها اشاره می کنیم: 
 ائمه مؤمنین را به انجام چند اقدام که در ایجاد 
محبت دینی بسیار تأثیرگذار و سهل الوصول است، 
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سفارش می فرمایند:
١- تبسم و گشاده رویی: باید مؤمنین با 

روی گشاده و لبخند به استقبال یکدیگر بروند، 
چرا که در روایات، مؤمن با روی گشاده و اخلاق نیک 
شناخته می شود و یک مؤمن باید این گونه باشد. امام 
علی می فرمایند: المْؤُمْنُِ بشِْرهُُ فیِ وجَهِْ وَ حزُنْهُُ فیِ 
قلَبْهِ؛ِ(۱)  مؤمن کسی است که شادی او در چهره او و 

اندوه او در دلش پنهان است. 
مُ  هم چنین امام باقر در این باب می فرمایند:  تبَسَ�
الر�جلُِ فی وجَهِ أخیهِ حسََنةٌَ و صَرفُ القذَى عنَهُ حسََنةٌَ 
رورِ  و ما عبُدَِ اللهُّ بشَِیءٍ أحبَ� إلىَ اللهِّ منِ إدخالِ الس�
علَىَ المؤُمنِ؛٢ِ لبخند مؤمن در مواجهه با برادر مؤمن 
خود، نیكى است و برطرف ساختن خاشاك از سر 
راهش، نیكى است و خداوند به چیزى بالاتر از شاد 

ساختن مؤمنان، پرستیده نشده است.   
از نگاه  امام صادق درباره توضیح معنای تبسم 
م؛٣ٌ خنده  تبَسَ� المْؤُمْنِِ  ائمه می فرمایند: ضَحكُِ 

مؤمن، تبسم است.
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و  قرآن  فرهنگ  در  تبسم 
اطلاق  صدا،  بدون  خندیدن  به  روایات 

می گردد.(چهره گشاده داشتن) 
بلند  از  دیگر  روایتی  ضمن  در   صادق امام 
و  فرموده  نهی  زدن  قهقهه  عبارتی  به  و  خندیدن 
یطْاَن؛٤ِ قهقهه زدن، كار  می فرمایند: القْهَقْهَةَُ منَِ الش�

شیطان است. 
ائمه معصومین یکی  نگاه  از  ٢-  سلام کردن:  
دیگر از زیباترین اقدامات مؤمنین هنگام مواجهه با 

یکدیگر، پیش دستی در سلام کردن است.
�واضُعِ    امام صادق در این باب می فرمایند: منِ الت
�مَ على مَن لقَیِتَ؛٥ از فروتنی است که به هر  أن تسَُل

کسی برخورد کردی، سلام کنی.    
لاَمِ  باِلس� البْاَدئُِ  روایتی دیگر می فرمایند:  ایشان در 
�هِ ورَسَُولهِ؛٦ِ آن که آغاز به سلام کند، به خدا  أوَلْىَ باِلل

و رسولش نزدیک تر است .
� وجَلَ� قاَلَ: إنِ� البْخَِیلَ  �هَ عزَ  و باز می فرمایند: إنِ� الل
لاَم؛٧ِ همانا خداوند عزوجل می فرماید:  مَنْ یبَخْلَُ باِلس�
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به درستی که بخیل ترین شما 
بخل  کردن،  سلام  در  که  است  کسی 

بورزد.   
و در باب آداب سلام کردن هم می فرمایند:

اولاً: بلند و آشکارا به یکدیگر سلام کنید. امام باقر 
لاَم؛٨ِ الس� إفِشَْاءَ  یحُبِ�  � وجَلَ�  عزَ �هَ  الل إنِ�  می فرمایند: 

خداوند عز وجل به همه سلام كردن و ترویج آن را 
دوست دارد.

باشید. در  ثانیاً: همیشه در سلام کردن پیش قدم 
روایت دیگری است که هرگز هیچ کس درتمام عمر 
شریف رسول خدا موفق نشد در سلام کردن به آن 

حضرت، پیش دستی کند.٩
واجب  آن  جواب  ولی  است  : سلام مستحب  ثالثاً 
�عٌ واَلر�د�  لامُ تطَوَ است. رسول خدا می فرمایند: الَس�
واجب  آن  پاسخ  و  مستحب  دادن  سلام  فرَیِضَة؛١٠ٌ 

است.
تا به آن جا که حتی اگر کسی به شما در نماز سلام 
و بلافاصله،  نماز  کرد، واجب است در همان حال 
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پاسخ او را بدهید.
رابعاً : در باب عظمت سلام و پیش قدم 

علی امام  که  بس  همان  سلام،  در  بودن 
�ونَ  می فرمایند: السلامُ سَبعونَ حسََنةً، تسِعةٌَ وسِت
للِمبُتدَی و واحدَِةٌ للِراّد�؛١١ سلام، هفتاد ثواب دارد كه 
شصت و نه تاى آن براى سلام كننده است و یكى براى 

جواب دهنده . 
نکات و ظرایف دیگری نیز درباره سلام و اهمیت آن در 
سیره اهل بیت وجود دارد از جمله این که: سواره 
به پیاده، ایستاده به نشسته، کمتر به بیشتر، کودک 
به بزرگ تر و ... سلام کنند و اگر کسی بدون سلام، 

آغاز به سخن کرد، پاسخ او را ندهید. 
خامساً : جواب سلام را نیکو دادن. به طور مثال اگر 
لاَمُ، در پاسخ  الس� فردی به ما خطاب کرد و گفت: 

لاَمُ. بگوییم: علَیَكْمُْ الس�
لاَمُ علَیَكْمُْ، در پاسخ بگوییم: علَیَكْمُُ  اگر گفت: الس�

�هِ. لاَمُ ورَحَمَْةُ الل الس�
در این باره مطلب برای گفتن زیاد است که به همین 
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عزیزان  و  کرده  اکتفا  مقدار 
اصول  شریف  کتاب  به  مراجعه  به  را 

کافی، کتاب معاشرت، باب سلام کردن، ارجاع 
می دهیم. 

٣- مصافحه کردن:  به معنای دست دادن با یکدیگر 
و دستان یکدیگر را در هنگام ملاقات با هم فشردن. 

  امام باقر از قول رسول خدا می فرمایند: إذِاَ 
�صَافحُِ وإَذِاَ تفَرَ�قتْمُْ فتَفَرَ�قوُا  �سْلیِمِ واَلت تلاََقیَتْمُْ فتَلاََقوَاْ باِلت
باِلاسْتغِفْاَر؛١٢ِ هنگامی که یکدیگر را ملاقات می کنید، 
به یکدیگر سلام کنید و با هم مصافحه کنید، به هم 
دست بدهید و هرگاه هم که از یکدیگر جدا می شوید، 

برای هم استغفار کنید.
در روایتی امام باقر درباره آثار مصافحه می فرمایند: 
� وجَلَ�  إذِاَ التْقَیَاَ فتَصََافحَاَ أقَبْلََ اللهُ عزَ إنِ� المْؤُمْنِیَنِْ 
كمََا  الذ�نوُبُ،  عنَهْمَُا  وتَسََاقطَتَْ  بوِجَهْهِِ،  علَیَهْمَِا 
جرَ؛١٣ِ همانا دو مؤمن، زمانى  یتَسََاقطَُ الوْرَقَُ منَِ الش�
كه با یكدیگر ملاقات مى كنند و دست مى دهند، 
خداوند پیوسته به آن دو، نظر می كند و گناهانشان 
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كه  چنان  هم  ریزد،  مى  فرو 
برگ از درخت فرو مى ریزد. 

 امام صادق نیز می فرمایند: مصَُافحَةَُ المْؤُمْنِِ 
المَْلاَئكِةَ؛١٤ِ دست دادن با  لهَُ منِْ مصَُافحَةَِ  أفَضَْلُ 

مؤمن، برتر از دست دادن با فرشتگان است. 
یا می فرمایند: تصََافحَوُا فانهّا تذَهبَُ بالسّخِیمَة؛١٥ با 
هم دیگر مصافحه کنید زیرا مصافحه کینهها را از بین 

می برد.
  در باب مصافحه، نکات قابل تأمل و روایات دیگری از 
ناحیه معصومین صادر شده که عزیزان می توانند 
به کتاب شریف اصول کافی، کتاب ایمان و کفر، باب 

مصافحه مراجعه نمایند. 
۴- معانقه : معنای معانقه، در آغوش گرفتن یکدیگر 

است. 
حضرات معصومین سفارش فرموده اند که وقتی 
مؤمنین با یکدیگر ملاقات می کنند علاوه بر سلام 
کردن و دست دادن، همدیگر را در آغوش بگیرند و 
این گونه علاقه و محبت خود را نسبت به یکدیگر، 
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ابراز کنند زیرا محبت، موجب 
پیوند عمیق و ناگسستنی بین مؤمنین و 

استحکام بین اعضای جامعه ایمانی می گردد. 
 در باب معانقه، تنها به قسمتی از یک روایت از امام 
باقر و امام صادق اکتفا می کنیم که می فرمایند: 
�هُ علَیَهْمَِا وبَاَهىَ  الل فتَعَاَنقَاَ، أقَبْلََ  إذِاَ لقَیَِ المْؤُمْنِاَنِ 
بهِمَِا المَْلاَئكِةََ انظْرُوُا إلِىَ عبَدَْینِْ منِْ عبِاَدیِ تلاََقیَاَ فیِ 
�ار؛١٦ِ � علَیَ� أنَْ لاَ أعُذَ�بهَمَُا باِلن �ا فیِ�، فحَقَ سَبیِلیِ، وتَحَاَب
با  کرده،  دیدار  را  همدیگر  چون  مؤمن،  دو  هرگاه 
یکدیگر دست بدهند و همدیگر را در آغوش بگیرند، 
خداوند به آن دو، روی می آورد و سپس نزد فرشتگان، 
ام  بنده  دو  این  به  می فرماید:  و  می بالد  آن ها  به 
بنگرید که یکدیگر را ملاقات کرده و برای من، دوستی 
می نمایند، پس بر من سزاست که آن ها را به آتش 

دوزخ، عذاب نکنم.  
صادق امام  مؤمن:  برادر  پیشانی  ٥-بوسیدن 

�ى إذِاَ  می فرمایند: إنِ� لكَمُْ لنَوُراً تعُرْفَوُنَ بهِِ فیِ الد�نیْاَ حتَ
�ورِ منِْ جبَهْتَهِ؛١٧ِ �لهَُ فیِ مَوضِْعِ الن لقَیَِ أحَدَكُمُْ أخَاَهُ قبَ



٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦

هر  شما  برای  که  به راستی 
آینه، نوری است که به وسیله آن، در دنیا 

شناخته می شوید، چنان که وقتی یکی از شما 
برادرش را دیدار می کند، جایگاه نورانی پیشانی اش 

را می بوسد.
  یکی دیگر از راه های ایجاد کسب محبت دینی در 
مسیر شکل گیری یک جامعه شیعی و ایمانی، از نگاه 
ائمه نشست و برخاست های مؤمنانه می باشد که 

ان شاء الله در شماره آینده به آن خواهیم پرداخت.

١- نهج البلاغه،حکمت ٣٣٣
معاشرت،  کتاب  کافی،  اصول   -٢

باب تسلیم، ح٢
٣- همان

٤- وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۱۱۵
معاشرت،  کتاب  کافی،  اصول   -٥

باب تسلیم، ح ۱۲
٦- همان، ج۲، ص۶۴۵

معاشرت،  کتاب  کافی،  اصول   -٧
باب تسلیم، ح٦

٨- همان، ح ٥
٩- همان، ح٨

١٠-  میزان الحكمه، ج٤، ص ٥٣٧، 
ش ٨٨٥٤

١١- بحار الأنوار،٤٦/١١/٧٦
١٢- الكافی، ١١/١٨١/٢

١٣- اصول کافی، ج٣،کتاب ایمان و 
کفر، باب مصافحه، ح٤

١٤- همان، ح ۲۱
١٥-  همان، ح ١٨

١٦- اصول کافی،ج٣، کتاب ایمان و 
کفر، باب معانقه، ح ۱

١٧- همان، باب روبوسی، ح ۱
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در شماره های قبل برخی از شبهات گروه های سلطنت طلب و باستان گرا علیه 
دین مبین اسلام را مطرح و پاسخ دادیم. یکی دیگر از شبهاتی که آنان علیه 
اسلام مطرح می کنند، برده  داری در اسلام است که در این جا مورد بررسی 

قرار می دهیم.  
شبهه پردازان بیان می کنند اسلام دین برده داری است و نشان آن کنیزان و 
غلامانی هستند که در صدر اسلام مورد خرید و فروش قرار می گرفتند و آن 
چیز که از برده داری می توان فهمید بیگاری مردان و زنانی است که حق آزادی 

از آنان سلب شده و به هر شکلی مورد ظلم قرار می گیرند. 
نخستین حركت اسلام، مسدود ساختن راه های برده  گیری و انحصار آن به 
موردی بود كه در آن شرایط، گریزی از آن نبود و آن مورد مربوط به اسیران 
جنگی بود كه البته با حفظ شرایط و مقررات خاص، آن را پذیرفت. حال به 

چند نکته اشاره می کنیم:
کفار حربی 

برده ها اعم از غلامان و کنیزان در اسلام، کفارحربی یا اسیران جنگی بودند که 
با مسلمین وارد جنگ شده و به اسارت گرفته می شدند. در جنگ افراد یا پیروز 
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می شوند یا کشته یا فرار می کنند یا به اسارت گرفته می شوند. بردگان همان 
اسیران جنگی بودند که به اسارت مسلمانان در می آمدند. ساز وکار اسُرای 
جنگی در گذشته مثل امروز پیشرفته نبود که برای آن ها مکانی مانند زندان، 
ساخته شده باشد یا اگر زندانی هم وجود داشت، خیلی محدود بود و به طور 

معمول مکان گسترده ای برای آنان وجود نداشت.
فردی که اسیر شده بود، می شد او را کشت و با کشتن او دفع شر نمود. اما 
قتل نفسِ کسی که دیگر در جنگ نیست و به اسارت در آمده، در اسلام، کار 
ناپسندی است و چه بسا زنده بودن او باعث می شد که به اسلام گرایش پیدا 

کرده و راه حق را برگزیند.
 راه دیگر، آزاد کردن او بود که چند مشکل را ایجاد می کرد: اولاً برگشت به 
وطن خود و متحد شدن علیه مسلمانان و شروع جنگی دیگر. ثانیاً ممکن بود 
اگر آزاد می شد، روی رفتن به وطن را نداشته باشد و بدون سرپناه و غذا و 
پوشاک در بین جامعه رها شود و این خود، موجب مشکلات دیگری می شد 
مثل تکدی گری یا حتی سرقت برای به دست آوردن لقمه ای که او را سیر کند 
و ... و به این شکل امنیت جامعه به خطر می افتاد. لذا بهترین شیوه برای 
حفظ این افراد، فروش آن ها به افراد متمکن بود که اولاً به وسیله آنان، برخی 
از نیازهای خود را مرتفع نمایند، ثانیاً یک سر پناه برای آنان فراهم می شد که 

بتوانند زندگی کرده و امرار معاش نمایند.
عدم تمکن مالی بردگان و تجمع فقرا

نکته بعد همان گونه که بیان شد تجمع بردگان بدون وجود چارچوبی که از 
آن ها حمایت کند یا نیازهای  ابتدایی آن ها را بر طرف سازد، باعث می شد 
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در جامعه سیلی از فقرا و نیازمندان به راه بیفتد که گرفتاری را در جامعه 
مسلمانان بیشترمی کرد. معمولاً کسانی دارای برده بودند که تمکن مالی 

داشته و می توانستند بردگان را تحت حمایت خود قراردهند. 
شرط آزادی 

گاهی در اسلام امتیازاتی به برده داده می شد تا بتواند خود را از بردگی رها 
کند و به زندگی عادی خود برگردد. یکی از این امتیازات، بردگان با سواد به 
مسلمانان بی سواد، در قبال آزادی خود سواد یاد دهند. در یکى از جنگ ها 
پیامبر اکرم با اسیرانِ برده، شرط کردند که هر کس ده مسلمان را سواد 
بیاموزد، آزاد خواهد شد. قطعاً سواد آموزی به ده نفر زمان قابل ملاحظه ای 
را نیاز داشت اما این امر موجب آشنایی بردگان با اسلام می شد و از طرفی 
خدماتی هم برای مسلمانان رقم می خورد. این کار علاوه بر آن که به نفع 
مسلمانان بود، بردگان نیز در برخورد با مسلمانان با عقیده و مکتب آنان 
بیشتر آشنا شده و زمینه براى اسلام آوردن آن ها فراهم مى شد.، به گونه ای 

که وقتی آزاد می شدند، سفیر اسلام در میان مشرکین بودند. 
احکام برده داری

نکته قابل توجه دیگر احکامی است که برده داران موظف به رعایت آن بودند. 
اسلام روابط برده و برده دار را به گونه اى کاملاً انسانى و عادلانه درآورد و راه 
هرگونه ظلم و بیدادگرى در این روابط را مسدود ساخت و با اصول اخلاقى 
خود، چهره دیگرى از اصول برده دارى و حقوق بردگان را در تاریخ به نمایش 
گذاشت. پیامبر اسلام روزى مردى را سوار بر مرکبش دید که غلامش پشت 
سر او، پیاده روان بود. آن حضرت فرمود: غلامت را هم سوار کن، او برادر تو 
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است و روح او مثل روح تو.١ وجود این احکام نشانه ی این بود که هیچ برده 
داری حقِ ظلم و تعدی را نسبت به برده ی خود ندارد و او را باید محترم و 

بنده ای از بندگان خدا بداند.
 اسلام در احکام خود به کوچک ترین مسائل برده ها، نیز توجه داشت و 
حتی بر طرف کردن نیاز جنسی و عاطفی ها را حقِ آنان دانسته و مسلمانان 
را به ازدواجِ با آن ها ترغیب می نمود. خداوند در قرآن در این باره می فرماید: 
الحِیِنَ منِْ عبِاَدكِمُْ وإَمَِائكِمُْ إنِْ یكَوُنوُا فقُرَاَءَ یغُنْهِمُِ  وأَنَكْحِوُا الأْیَاَمَى منِكْمُْ واَلص�
�هُ واَسِعٌ علَیِمٌ ؛٢(مردان و زنان)  بی همسر خود را همسر  �هُ منِْ فضَْلهِِ واَلل الل
دهید، هم چنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را، اگر فقیر و تنگدست 
باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز می سازد، خداوند گشایش دهنده 

و آگاه است.
این تنها نمونه ای از الطاف اسلام نسبت به بردگانی است که تحت حمایت 
مسلمانان زندگی می کردند. گاهی آن قدر به مالک خود وابسته بودند که 

دیگر خیال آزادی را هم نداشتند.
احکام برای حذف برده داری

از طرفی اسلام با قوانین کفارات مثل آزاد نمودن برده برای یک گناه مثل 
روزه خواری، زمینه را برای حذف برده داری، بین مسلمانان رقم زد که خود یک 

ابتکار زیبا و حساب شده در جامعه ی آن زمان بود.
قیاس برده داری اسلامی با برده داری غربی

مشکل نگاه شبهه پردازان در مورد برده داری در اسلام، مقایسه آن با برده 
داری غربی مخصوصاً در قرون اخیر است. غربی ها متجاوز و استعمار گر و 
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نژادپرست افراد بسیاری به ویژه از قاره آفریقا و بعضاً سرخپوستان آمریکا را 
به شنیع ترین شکل ممکن، به بردگی گرفتند و هیچ شأن و شخصیتی برای 
آن ها قائل نبودند و عجیب ترین ظلم ها را در حق بردگانِ رنگین پوست خود 
روا داشتند که ١٨٠ درجه با برده داری در اسلام متفاوت است. اما آن ها سعی 
می کنند این گونه  القا کنند که اسلام هم به همین شکل به برده، ظلم روا 
داشته است چرا که ملاک را برده داری غربی قرار می دهند که این خود یک 

اشتباه در تفسیر برده داری در اسلام است.
نکته آخر این که اسلام نه تنها برده داری را تأسیس نکرد، بلکه با واقع بینی و 
تدبیر، این پدیده ریشه دار را به سمت نابودی برد، مبنای فکری آن(نژادپرستی 
و طبقه گرایی) را در هم شکست،آزادی بردگان را به عنوان عبادت و کفاره 
گناهان معرفی کرد و راه را برای جامعه ای بدون برده، باز نمود، آن هم در زمانی 

که جهان، قرن ها بعد تازه به فکر لغو برده داری افتاد.

ادامه دارد
محمدعلی غیبی

١- تاریخ بردگى، ص ٧٤
٢- نور/۳۲
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ماشاءالله خان زنگ را زده، نزده، وارد خانه شد و به همسرش گفت: یاالله 
ساک و وسایل را جمع و جور کن که رفتنی هستیم.

 ملیحه خانم نمی دانست که ماشاءالله خان چه می گوید! برای همین به او 
خیره شده بود و بی آن که پلک بزند، به کار های ماشاءالله خان نگاه می کرد. 
ملیحه خانم تازه به خودش آمد و فهمید، قضیه جدی است، رو به شوهرش 
کرد و گفت: چی میگی مَرد، اتفاقی افتاده! کجا باید بریم؟ چاه قرض و قوله ما 

آن قدری گود هست که تا ده سال دیگه هم نتونیم، جایی بریم!!
ماشاءالله خان انگار کر شده باشد، هیچ توجهی به حرف های ملیحه نداشت، 
کار خودش را می کرد، باورش نمی شد یهویی همه کار ها راست و ریس شده و 
بعد از عمری به آرزویش رسیده است. چشمانش 
برق می زد و هر از چند گاهی که بغض 
یک  می نشست،  گلویش  توی 
قطره اشک دورتادور چشمانش 



٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣

حلقه می زد.
ملیحه صدایش را بلندتر کرد و گفت: ماشاءالله خان یک حرفی بزن، یک 
چیزی بگو، چی شده تو که تا دیروز لنَگ بودی! حرف پول که وسط می آمد، 
اوقاتت تلخ می شد. امروز آفتاب از کدام طرف درآمده که حرف مسافرت پیش 
می کشی؟ مگر نمی گفتی اگر حساب، کتاب نداشته باشی تا سر برج که هیچ، 

همان اول ماه هم، کم میاریم؟
ماشاءالله خان که بغض و غرور، بیخ گلویش چسبیده بود، نه می توانست 
حرف بزند و نه می توانست سکوت کند، بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت، 
شیرآب را باز کرد و یک آبی به سر و رویش زد و نفسی گرفت و گفت: صبح 
که داشتم می رفتم سمت کارگاه، توی ماشین رادیو اربعین روشن بود و یک 
مداحی عراقی، در حال پخش بود. مجری می گفت برای همین ایام اربعین 
است و خیلی از موکب ها، همین مداحی را پخش می کنند! مداح پشت سر 
هم یاحسین های سوزناکی، می گفت و دل ما را آتیش می زد! یک آن، توی 

دلم گذشت که آقا جان بعد عمری، نوبت ما نشده که زائر حرم شما بشیم.
صدای مداح عراقی هم چنان در ماشین  پیچیده بود و من توی حال خودم 
بودم. در همین حین نگاهم به پیرزنی افتاد که سر خیابان ایستاده بود. با 

خودم گفتم: محض رضای خدا، او را تا جایی برسانم.
ایستادم، پیرزن سوار شد! سلام و علیکی کردیم و دوباره فکر و ذهن من، 
دنبال رادیو رفت، رادیو داشت گزارشی از مرز مهران پخش می کرد، مجری 
از زوار می پرسید که برای چندمین بار است راهی کربلا شده اید؟  گزارش، 
هر کسی یک پاسخی می داد، بعضی ها بار اولشان بود و برخی ها هم تعداد 
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زیارتشان  را فراموش کرده بودند، شبیه حرم رفتن های ما که کسی نمی داند 
یا چند بار به زیارت حرم حضرت معصومه چند بار به پابوس امام رضا

رفته است.
در این هنگام پیرزن رو به من کرد و پرسید: آقا شما تا حالا کربلا رفته اید؟

من که در افکار خودم بودم، متوجه نشدم، پیرزن بلند چیزی گفت! ناگهان به 
خودم آمدم و گفتم: چیزی می خواستید؟

پیرزن گفت، پرسیدم: آقا شما تا حالا کربلا رفته اید؟
می خواستم بگویم: بله! نمی خواستم پیرزن فکر کند الان که اوضاع مرز، 
راحت است و با کمترین هزینه می شود راهی کربلا شد، چرا پا پس کشیده و 
نرفته ام! اما مکث کرده و با خودم گفتم: این که مسافر است، چرا باید دروغ 
بگویم، فرقی هم به حال او ندارد. برای همین با خیال راحت گفتم: نه! تا حالا 

قسمت نشده!
پیرزن گفت: دوست داری، بروی؟

 جواب دادم: کسی هست که دوست نداشته باشد.
باز  پیرزن گفت: دوست داری با خانواده، راهی کربلا شوی؟

 جواب دادم: صد البته! چطور مگه؟
پیرزن گفت: من پسری دارم که مریض شده بود، نذر کرد که «لله علیّ»١

اگر پسرم شفا پیدا کرد، هزینه یک زوج را که تا به حال به کربلا نرفته اند، را 
بپردازم. چند روزی است که حاجتم را گرفته ام. دائم خدا را شکر می کنم که 

پسرم را شفا داده است.
 حالا باید نذری که با خدا بسته ام، را ادا کنم. نگران بودم نکند، نتوانم نذرم 
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را ادا کنم، امروز صبح که برای خرید داروی پسرم راهی شده بودم، یک آن 
نگاهم به پرچم دمِ درِ خانه افتاد و توی دلم گفتم، یعنی امسال می توانم 
نذرم را ادا کنم. در همین فکر بودم که شما جلوی پای من نگه داشتید، حالا 
که من حاجتم را گرفته و مشکلم حل شده، پول رفت و برگشت سفر شما و 
همسرتان را می دهم تا کربلا بروید! از امام حسین ممنونم که شما را در 

مسیر من قرار داد.
من که هنوز باورم نمی شد، توی دلم گفتم: من هم از امام حسین ممنونم 

که صدای قلبِ مرا شنید.٢

١- صیغه نذر به عربی «لله علی» بوده که به معنی برای خداوند بر عهده من باشد که فلان کار را 
انجام دهم.

٢- شهاب الدین نوروزی با دخل و تصرف



٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦

معرفت
یک دختر سه ساله و این همه معرفت؟! عجیب هم نیست، شما دختر 
زهرای اطهر هستید. ولایت مداری را از ایشان به ارث برده اید. شما 

با همه ی سن کم تان می دانید بی امام، زنده  بودن عینِ یتیمی است.
برای همین هم تاب نیاوردید و تا سرِ مطهر پدرتان را دیدید، به سویشان 

پرَ  کشیدید.
بخشش واقعی

فحْ؛ وقتی  در جوشن كبیر یك عبارتی هست كه می گوییم: یا كریم الص�
به معنایش توجه می کنی، می بینی خیلى جالب است.

گاهی اوقات یك کسی تو را می بخشد اما یادش نمی رود که فلان خطا 
را کردی و همیشه یك  جوری نگاهت می کند که به تو می فهماند، هنوز 
یادش نرفته است! یک  جوری انگار که سابقه ی بد تو را مدُام به یادت 

می آورد. 
ولی یك وقتی یك کسی تو را می بخشد و یک  طوری فراموش می کند که  
انگار نه انگار تو خطایی را مرتکب شدی، اصلاً به رویت هم نمی آورد، به 
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این نوع بخشش، صَفح می گویند و خدای ما این گونه است... از صمیم 
فحْ .... بیایید ما هم این گونه ببخشیم و  قلب می گویم: یا كریم الص�

بگذریم.
مراقب

مراقـــب باشیم صــدایمان دیوار صوتی قلبـــی را نشکند. عیب آدم ها 
را فریاد نــزند، اول شخصــیت خودمان را تــرور می کنیم، بعد آبـــروی 

آن ها را....
خـــداوند صـــدای تــرکِ دل ها را زودتر از فریادِ زبان ها می شـــنود…

آزمون
شعار قشنگی است... حتماً شنیده اید؟ ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها 
بماند، مگر گناه اهل کوفه، چیزی جز سکوت بود؟ مگر گناه اهل کوفه، 
چیزی جز بی تفاوتی بود؟ مگر گناه اهل کوفه، چیزی جز نادیده گرفتن 

ظلم بود؟
شعار ما اهل کوفه نیستیم در امتداد خود، به ما اهل کوفه نیستیم، 
تمرین  اکنون  از  که  یعنی جامعه ای  این  بماند، می رسد.  تنها  مهدی 
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انتخاب  فکر  به  تازه  روز ظهور،  در  که  نه جامعه ای  وفاداری می کند، 
می افتد. انتظار، سکون نیست، آمادگی فعال است.

این شعار یک آزمون دائمی است، آزمونی که هر نسلی باید پاسخ خود 
را به آن بدهد. تاریخ نشان داده که علی ها تنها نمی مانند، اگر مردمی 
باشند که فهم، شجاعت و ثبات قدم داشته باشند. امروز نیز، مسئولیت 

ما نه تکرار لفظی شعار، بلکه زندگی کردن بر اساس آن است.
آری! می گوییم ما اهل کوفه نیستیم که دختران سیدالشهدا را جلوی 
معصوم  کودکان  این بار  نزدند.اما   دم  و  کشیدند  بند  به  چشمشان 

میناب، تکه تکه شدند و ما هنوز نفس می کشیم...
وای بر مسلمانیِ ما! که می بینیم و می شنویم، اما اوج واکنشمان این 
است که فقط آهی بکشیم! وای بر مسلمانیِ ما! که هر روز گوشه ای از 

دنیا، به خاطر کشتار مسلمانان، به  خود می بالد.... 
به  بار غم  و  ما نشسته ایم   حاج قاسم سخت دلش گرفته است که 
این بزرگی را مهدیِ فاطمه تک و تنها به دوش می کشد... اهل کوفه 

نباشیم تا امام جامعه، تنها نماند.
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خنده ملائکه
ملائکه از وضعیت بعضی مردگان در هنگام دفن، خنده شان می گیرد از 
جمله: در روایت است وقتی تلقین، برای برخی مردگان خوانده می شود 
و شانه هایش را تکان می دهند و می گویند: اسِْمَعْ!! افِهْمَْ !! بشنو!! 
بفهم !! ملائکه می خندند که این وقتی زنده بود، نفهمید، الان چگونه 

بفهمد ؟! 
جای دیگری که ملائکه می خندند، زن بی حجابی است که رویش را از 
نامحرم نمی گرفته و حالا مرُده است، وقتی او را دفن می کنند، باید روی 

او را باز کنند و عقب بزنند، قبرکن می گوید: یک مَحرم بیاید!!
این جاست که باز ملائکه می خندند و می گویند: این، تا وقتی زنده بود، 
همه، بدن او را می دیدند و مَحرم و نامَحرم، برایش مطرح نبود، حالا 

می گویید محَرم بیاید، رویش را عقب بزند ؟!!! ....١

١- برگرفته از سخنرانی مرحوم ایت الله مجتهدی تهرانی
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برگزاری مراسم گرامیداشت آقای شهید ایران به همراه دعای پرفیض ندبه
مهدیه بزرگ شیراز
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دیدار مدیر کل محترم دادگستری استان فارس به همراه معاونین به مناسبت هفته قوه 
قضائیه با استاد حاج شیخ علیرضا حدائق مسئول بنیاد مهدویت استان فارس 

مهدیه بزرگ شیراز
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برگزاری سه شنبه های مهدوی - بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود فارس
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برگزاری دعای ندبه به یاد قائد شهید امت حضرت آیت الله  العظمی امام خامنه ای (قدس 
سره) با سخنرانی حجت الاسلام سید ابوفاضل رضوی اردکانی (امام جمعه موقت شیراز)، 
مسجد و حسینیه حیدر - بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود فارس شعبه  شهرستان زرقان


